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 ییعنوان نمونهیی از مولانا بهتحلیل قصیده نقشِ سیمایی و معناییِ واج در زبانِ  فارسی

 تحلیل قصیدة لمولانا أنموذجا   الوظیفة الشکلیة و الدلالیة للصوت في اللغة الفارسیة
 أ.م.د. عقیل عبد الحسین محمد

 کلیة اللغات  –جامعة بغداد 
 قسم اللغة الفارسیة

 

 الب حث()مُل خَّصُ 
صوات اللغة الفارسية  وظيفة في شكل اللغة و دلالتها ؟ 

 
ن هذا الدور ، محور هذا البحث هو : هل تؤدي ا

 
و  هل ا

يضاَ ؟ 
 
همية في الفارسية المحكية ا

 
م له ا

 
و  ما المجالات الاجتماعية التي تَفيد من ، مؤثر في الفارسية الفصيحة ا

ك ثر من غيرها ؟
 
صوات معينة ا

 
ي نوع م، ا

 
صوات ) الفونيمات( او المقاطع و ا

 
ن الدلالة يمنحه استعمال بعض الا

ثر تُحدثه في العلاقة بين الباث و المتلقي ؟ .
 
ي ا
 
 )المورفيمات ( للكلام ؟، و ا

وضح الخصائص     
 
صوات في النظام الصوتي في اللغة الفارسية ، ثم ا

 
في البدء طرح الباحث مجال تحليل الا

صوات من الصوتية ، من بعد ذلك طرح 
 
رجاع . ثم بحث في الا و علامات الاإ

 
صوات ا

 
على بساط البحث معاني بعض الا

ثير  و المميزات الفاعلة في تشكل الصورة و المعنى في اللغة الفارسية .
 
 حيث الشكل و المعنى و درجة التا

ثير العوامل الاجتماعية و النفسية  و الثقافية في اللغة ، و يبرز     
 
فضل تا

 
البحث في هذه العلامات يوضح بشكل ا

همية تلك العلامات في تعلمها .
 
 ا

تي :
 
 خلصت الدراسة الى مايا

صوات اللغة دوراً مؤثراَ في : تشكل الصورة ) الك تابة الحرفية ، الك تابة الصوتية( ، و في مد .1
 
لول اللغة تؤدي ا

. 
صوات هي عناصر فعالة في تعيين نوع اللهجات في اللغة الواحدة . .2

 
 الا

مكان الوقوف على سنّ الشخص المتكلم ، و حالته النفسية ، و مكان ولادته                .3 صوات ، بالاإ
 
من خلال نطق الا

ته ، و العيوب النطقية ، و  الطبقة الاجتماعية و المستوى الثقافي .
 
 و نشا

صوات يُسهم بشكل كبير في معرفة تطور اللغة و الوقوف على تغيراتها فضلًا عن عناصرها الب .4
 
حث في الا
 الجمالية .

صوات ، يوضح المتغيرات الصوتية الاندماجية في  .5
 
حاصل عملية الاندماج في اللغة و المميزات الصوتية للا

لفاظ .
 
 الا

درا  -يستعمل المتحدثون باللغة  .6 فادة من ) قوة الاإ صوات بصفتها   -ك اللغوي ( بالاإ
 
عدداً  محدوداً  من الا

رجاعية نوع من التلفظ المختلف عن  رجاعية غير لغوية يركّبونها بطرق مختلفة . و العلامات الاإ علامات اإ
تي في نقاط متفاوتة من الحديث على وفق سياق الحوار ، و تؤدي وظائف 

 
صوات اللغة . تلك العلامات تا

 
ا

 دلالية متنوعة . 
ندماج ، و العاطفة ، و وظائف       تؤد .7 صوات اللغة وظائف التواصل ، و التمييز ، و التحديد ، و الجمال ، و الاإ

 
ي ا
خرى . 

 
 ا

 
 الصورة ، المعنی ، الصوت )الفونیم(، الوظیفة ، مولانا .:   الکلمات المفتاحیة
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 چکیده
 :است  از این قرارمحور این بحث 

یا       
 
یا این نقش، ، کند یا خیر؟را  ایفا میزبان فارسی در صورت و معنای این زبان ، نقشی (phoneme)های واج  ا

 
ا

های زمینه  چه، کند؟ای و گ فتاری نقش مهمی بازی میاثر دارد یا حتی در فارسی محاوره)نوشتاری( تنها در فارسی فصیح 
ها یا تکواژها ، چه نوعی از معنی به کلام بردن بعضی واج کاربه، و برد ؟کار میرا  بیشتر  بههای معینیاجتماعی که واج

ثری بر رابطه میان گوینده و دهد ؟، می
 
 .و شنونده دارد؟ چه ا

-ی ویژگیارائه ها  در دستگاه صوتی زبان فارسی مطرح شده ، سپس بهی تحلیل واجدر این تحقیق، ابتدا، زمینه      
وای  ی پرداخته های واجی

 
نگاه معنی برخی واج، و ا

 
ها بحث گذاشتیم . در این مقاله ، واجبه را های بازخوردیها یا نشانها
ثیر از نظر صورت ، معنا ، درجه

 
قرار  مورد بررسی  گیری صورت و معنای زبان فارسیهای مؤثر در شکلو ویژگی، ی تا

  . گرفتیم
ثیر عوامل اجتماعی و روانی و فرهنگی ها  میبررسی این نشانه      

 
ن و اهمیت ، ترر زبان را  روشندتواند تا

 
ها را  در ا

موزش زبان نیز  برجسته
 
 تر  نماید . ا

 تحقیق به این نتایج رسیده است :
وانویسی ( ) واجصورت گیری ، نقش مؤثری در شکلزبان فارسی  (phoneme)های واج -1

 
)مدلول( و معنینویسی ، ا

 .کند زبان ایفا میاین 
 های زبان ، عناصری پویا در تعیین نوع گویش محلی زبان هستند .واج  -2
 رشدو  مکان جغرافیای  ی تولد، حالت روانیهر کس،  پیری و   جنس جوانیی : توان دربارهها ، میاز راه نطق واج -3

مد .   او سطح فرهنگی،  ی اجتماعیطبقه،  های نطقگنگ، 
 
 به دست ا

گاهیبررسی واجبحث و  -4
 
ن  سهم بزرگی دارد . ها ، در پیشرفت زبان ، و ا

 
ن ، و زیبای  ی ا

 
 شدن بر تحولات ا

ن ، متغیرهای صوت ها ، و بر اثر شناختی واجهای صوتعملکرد فرایند همگونی در زبان ، ویژگیحاصل  -5
 
شناختی ا

 شود  . ها  بیان میهمگون شده در واژه
     های بازخوردی غیر لغوی عنوان نشانهبه  هاصدااز خود ، تعداد محدودی  زبانیشمگیری از با بهرهسخنگویان  -6

ن هایراهگیرند ، ولی بهکار میبه
 
ی  ی از تلفظ بازخوردی ، گونه  هایکنند. نشانهمی هم ترکیبرا  باهامختلف، ا

        توانند در نقاط متفاوتی از گ فتار طبق بافت گ فتگو بیایند ، های بازخوردی میهای زبانند. نشانهواجاز مختلف 
 های معنای  ی متنوعی بر عهده دارند .و نقش

یندی چند نقش بر میها در زبان فارسی، از عهدهواج -7
 
-زیبای  ی  نقش ارتباطی ، نقش ممیّز ،  نقش مرزن ما ، نقش :  ا

فرینی ، نقش همگونی ، نقش عاطفی 
 
  جانبی .های نقش وا

 . مولانا،  نقش،  واج،  معنا،  صورت:   واژگان کلیدی
 مقدمه
ای که واج در هر واژه  بر عهده دارد ، این وظیفه در واج شناسی یعنی وظیفه function واج نقش       

phonology   واشناسی
 
-ها و پارهی واژهعناصر سازنده های زبانواجشود. بررسی می  phoneticsو  ا

ن واجگ فتارها هستند ، و نقش
 
گیری خود زبان از لحاظ صورت و ها ، نقش مؤثری در شکلهای متعدد ا

های اجتماعی و معنی دارند. نیز عوامل برون زبانی از قبیل بافت موقعیتی و وضعیت فرهنگی و زمینه
گ فتارها  بازی ها و پارهاوضاع روانی کاربران زبان، اثربخشی مهمی را  در کاربرد ، و فرایند ترکیب تکواژ 

 کنند. می
ها در کاربردشناسی زبان شدن اهمیت این نشانهها به منظور روشنهدف این تحقیق، توصیف واج       

وای  ی واجاست که فارسی است . بدین منظور 
 
                    ها را  از نظر  صورت ، نقش معنای  ی و خصوصیات ا

ثیر ها  میکنیم . بررسی این نشانهبررسی میفتن عوامل برون زبانی با در نظر گر ای و زبرزنجیزه
 
تواند تا

موزش زبان نیز  برجسته،  ترر زبان را  روشندعوامل اجتماعی و روانی و فرهنگی 
 
ن ها را  در ا

 
-و اهمیت ا

ن  نیز می توانتر  نماید . 
 
به دست   اطلاعات معینی«( هجا» از راه نطق واج ) صامت / مصوت یا هر دو ا

ید . مثلاا می
 
ی : جنس جوانی و پیری، حالت روانی ، وضع مزاجی توان دربارهاز تلفظ کردن هر کس می  ا

ثیر ،، درجه
 
و   ی اجتماعی ، سطح فرهنگیهای نطق ، طبقهمکان جغرافیای  ی تولد و رشد ، گنگ ی تا

ورداطلاعاتی به... 
 
ن از عناصر زبان باید در ابتدا  بررسی.  دست ا

 
شود  سپس ها  روی ساخت یا صورت ا

مولانا ی  ی از ها بر قصیدهتلاش میکنیم این نقش نیز در این تحقیق ،دهیم    را  مورد مطالعه قرار معنی
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ها در تا  پویائی این نقش اجرا بگذاریمم ( به 1273 – 1207ه = 672 – 604)  جلال الدین رومی
 شعر فارسی را   هم بهتر  ببینیم  .

 phoneme واج
کوچک ترین واحد سخن است که تنها  صوت دارد  اما  معنی ندارد  و در عین حال،  واکیا واج         

( par) پر( و bar) بَردر زبان فارسی که در امثال   p// ، پ/bکند. چنانکه ب/تمایز معنای  ی ایجاد می
و  روی( که به ترتیب ، معنی dār) دار( ، dar) دَرهای / در واژهā/ ، ا /aکنند . نیز   َ  /معنی را  متمایز می

رک. وحیدیان  )شود. رسانند ، و ه ر  یک از س   ه واج   تش    کیل میرا  می درخت،  درون،  بال مرغ ،  بالا

ها است ، و در ها  و  مصوت، شامل صامت واجپس   . ( 11:  1331( و ) وفای  ی 7 : 1335   و  عمرانی کامیار  
 (. 3 : 1335)رک. وحیدیان کامیار  و  عمرانی رود . به کار می«  تکواژ» ن واحد بزرگ تر زبان یعنی ساختما

 morpheme   واژکیا       تکواژ
ناپذیر  زبان  که  محتوای  ی  معنای  ی  یا  نقشی دستوری  دارد، و   از :  کوچک ترین واحد  تجزیه تکواژ      

» ی م ) ضمیر ( ، خانه ، می ، با . برای مثال ، کلمه      َ  شود . مانند : من ، یک یا  چند واج ساخته می
 تشکیل شده است . تکواژها   اقسامی  دارند :«  ِ  ش » و  «  دان » از  دو تکواژ « دانش 
 . قاموسی مانند : قلم ، درخت  1                          
زاد   

 
 تکواژ  ا

 .دستوری مانند : از ، که  2                          
 . اشتقاقی مانند : مند ، ستان 1                         
 تکواژ وابسته    

 . تصریفی مانند : ها ، ان  2                         
 .( 11:  1931) نک. وفایی                                                                 

 شود :های زبان فارسی به دو  نوع  تقسیم میواج))  
 consonant ) گنگ = خاموش(. صامت 1
ورنده(  . مصوت 2

 
 vowel) به صدا در ا

وای  یِ  واجی   گ فته میصامت       
 
مده  از  شُش  به  : به  ویژگی  ا

 
ن ، هوای  بر ا

 
شود  که  به  هنگام  ادای  ا

مانع ، لب ، دندان ، لب  و  دندان ، پسکام ، میانکام ، بینی و ممکن است این  . مانعی  برخورد کند
) نجفی مصوت((  6صامت و  23واج داریم :  23.)) در فارسی ، مجموعاا  (11:  1331)وفای  ی  غیره باشد.((

1330  :56 .) 

وای  ی  گ فته می مصوت       
 
مده  از  شُش  به : به ا

 
ن ، هوای  بر ا

 
هیچ مانعی  شود  که در  هنگام  ادای ا

ن ، مصوت کوتاه ؛  اَ ، اِ ، اُ 
 
برخورد نکند. در  زبان  فارس  ی ، شش  مصوت  وج       ود دارد  که  سه تای  ا

 (a, e, o )      امصوت بلند   و سه تای دیگر  (   ای ، او ،ā , i ,u ( اس  ت. مانند :  بود )bud) ( بیدbid) 
غاز  یک واژه   قرار  نمی گیرد.و کوتاه ،  مصوت بلند . ( bādباد ) 

 
( و  11:  1331وفای  ی نک .   ) هیچ گاه در  ا

.) نش. حق شناس می نامند «  واکه» و مصوت را  «  همخوان» زبانشناسان ، صامت را   . ( 53:  1330)نجفی 
1334  :73 – 74 .) 

 حروف الفبای فارسی
 باشد:حرف یا  نشانه  می 32زبان فارسی دارای         
  -ع   -ظ   -ط   -ض  -ص -ش   -س   -ژ   -ز   -ر   -ذ   -د   -خ   -ح   -چ   -ج   -ث   -ت   -پ   -ب   - 1ا
 ی  -ه   -و   -ن   -م   -ل   -گ  –ک   -ق   -ف   -غ 

                                                           
لف / ا (  1

 
خلیل بن احمد ؛ در اصل ، بر صامت همزه )ء( دلالت کرده بود ، سپس دارای چندمعنی استحرف )ا
وری کرده  تا  کار برده  تا  زمانی گذشت ، نشانه/( به ã، حرف الف را نیز برای دلالت بر مصوت ) ا /  فراهیدی

 
ی )ء( را  نوا

کند ، انتخاب سر کوچک حرف )ع( یعنی )ء( به علت همزه  بازی  تصویر صداهای گوناگوناین نشانه ، نقشی را  در 
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 های صداهای فارسیویژگی
 6صامت ) همخوان( و  23است که از این تعداد   phonemeصدا ) واج(  23زبان فارسی دارای        
 باشد:) مصوت( می      واکه 
  consonants ها(ها ) همخوانصامت

 با حروف واج نگار نمونه صدا حرف الفبا
،ع

 
خذ/  /Ɂ/ ء/ ؤ/ئ / ا

 
جزء/ سؤال/ رئیس/ ما

 معنا
dƷozˀ/soˀāl/ ræˀis/mæˀxæz/ 

mæɁnā 
 

 bærādær برادر //b ب
 tæp تپ //p پ

 tehrān تهران /t/ )ت،ط(
 sāje سایه /s/ )ث،س،ص(

 dƷævān جوان /dƷ/ ج
 t∫ub چوب //∫t چ

 hæft هفت /h/ )ح،ه(
 xān خوان //x خ
 dāstān داستان //d د

زاد //z )ذ،ز،ض،ظ(
 
 Ɂāzād ا

 riz ریز //r ر
 Ʒāle ژاله /Ʒ/ ژ
 ∫dā شاد /∫/ ش

 qænd  ،bāq باغ ، قند //q )غ،ق(
 fāɁeq فائق //f ف
 kāx کاخ //k ک
 gerānmāje گرانمایه //g گ
 ∫læqze لغزش //l ل
 māndæni ماندنی //m م
 nædƷib نجیب //n ن
 div/sud/xāhær، vāriz واریز،دیو/سود/خواهر /∅/v//u و

 jā یا //j ی
 ( 1373( و)دیهیم  b :13 – 20 1331)نش. غلامحسین زاده                                                                                             

وای  ی اشاره کرد :)) در توصیف هر همخوانی باید دست کم به سه نوع مختصه 
 
 ی ا

 ای که اشاره به جایگاه تولید دارد ) از قبیل دولبی ، لب و دندانی ، کامی و غیره ( .مختصه -1
 تولید دارد ) از قبیل انسدادی ، سایشی ، غلطان و غیره ( . ی ای که اشاره به شیوهمختصه -2

                                                                                                                                                               
نزدیکی واجگاه همزه به واجگاه )ع( است ، و علت گذاشتن و قرار دادن این نشانه برای برطرف کردن اشتباه و ابهام ناشی 

 به بعد ( .  13:  1333) نک . بشر /( و همزه ) ء / ا ( بوده است .  ã) ا / از کاربرد )الف( در نوشتن مصوت بلند  
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ن همخوان دارد ) از قبیل واکداری ، بیمختصه -3
 
واها در هنگام تولید ا

 
واکی ، ای که اشاره به حالت تار ا

 (. 31:  1334) حق شناس  حالت نجوا  و غیره ( . ((

       های تولیدیبدهیم تا جایگاهرا  نشانانسان ی توضیحی برش دهاندر اینجا لازم است که نقشه            
 بفهمیم :       را  بهترهای زبان فارسیهمخوان

 
 )نک .                                                                                                              
 (http://fa.wikipedia.org/wiki/دهان

-طبقه واکو  ی تولیدنحوه،  واجگاه ) مخرج(توان زیر سه عنوان ها  میپس خصوصیات صامت       
 کرد به شرح جدول زیر است :بندی
واجگاه  واج

 )مخرج(
 واک (بر / بیواک)واک ی تولیدنحوه

  برواک انسدادی / انفجاری  دولبی /bب/
 واکبی  انسدادی / انفجاری  دولبی /pپ/

 واکبی  انسدادی )بندشی(/ انفجاری  دندانی لثوی /tت ، ط/
 واکبی  سایشی دندانی لثوی /sث،س،ص/

دندانی لثوی  /dƷج/
 کامی

  برواک انسدادی / انفجاری/سایشی

دندانی لثوی  /∫tچ/
 کامی

 واکبی  انسدادی/ انفجاری / سایشی

 واکبی  سایشی /نَفَسی/ بازدمی/دمشی چاکنای  ی /hح،ه/
 واکبی  سایشی ملازی  /xخ/
  برواک انسدادی / انفجاری/کناری  دندانی لثوی /dد/

  برواک سایشی دندانی لثوی /zذ،ز،ض،ظ/
  برواک غلتان)لرزشی( / تکراری  لثوی /rر/
دندانی لثوی  /Ʒژ/

 کامی
  برواک سایشی / تفشی

دندانی لثوی  /∫ش/
 کامی

 واکبی  سایشی /تفشی

 واکبی  انفجاری  انسدادی / چاکنای  ی /Ɂع،ء/
  برواک انسدادی / انفجاری  ملازی  /qغ،ق/
 واکبی  سایشی لبی دندانی /fف/
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 واکبی  انسدادی / انفجاری  نرمکامی /kک/
  برواک انسدادی / انفجاری  نرمکامی /gگ/
  برواک کناری  لثوی /lل/
  برواک ای/ خیشومیغُنّه دولبی /mم/
  برواک ای/ خیشومیغُنّه دندانی لثوی /nن/
)ناسوده(، 2واکهانقباضی ، نیم دولبی /wو/

 قیمتش قیمت یک صامت است
  برواک

/v/ برواک سایشی لبی دندانی  
  برواک واکه )ناسوده(/ سایشینیم کامی /jی/

نویژگ   ی همخ   وان  -انس   دادی )بندش   ی(/ انفج   اری  -
 
غ   از ، گ   ذرگاه ه   وا  ه   ای  ی ک   ه هنگ   ام ادای ا

 
     ه   ا ، در ا

ی د. مانن د : ش ود و ه وا  ب ا ش دت بی رون م یسره  بسته و ناگهان گشاده م ییک
 
 ب، پ، ت، د، ق،  عی ا  ءا

 . غ ، ک، گیا 
ویژگ ی همخ وانی ک ه ب ر اث ر انس داد   - چاکن ای  یشکاف میان تارهای صوتی در حنج ره ؛ مزم ار .  - یی  چاکنا -

    را ک  ه ب  ر اث  ر تن  گ ش  دن ی  ا هم  زه  -. ص  امت چاکن  ای  ی  ءی  ا  عش  ود . مانن  د : چاکن  ای در حنج  ره تولی  د م  ی
ن حاصل م یبسته شدن عضله

 
ن در فارس ی های گلو ) چاکنای( و گذشتن هوا به فشار از ا

 
ش ود ) و تلف ظ ا

 یکی است(.  عبا  
ن در ان  دام  - سایش  ی -

 
ه  ای گ فت  ار در مس  یر عب  ور ه  وا ، کم  ی گرفتگ  ی ب  ه ویژگ  ی همخ  وانی ک  ه هنگ  ام ادای ا

ید ، و هوا با فشار از این گرفتگی خارج میمیوجود 
 
شود ک ه در نتیج ه اص طکاکی س ایش گون ه  ب ه وج ود ا

ی       د. مانن       د : م       ی
 
                 گوین       د : ص       فیری . ه       ا ، م       یهمخ       وان ی. نی       ز ب       ه ای       ن گون       ه ز ، ژ ، س ، ش ، فا

نخصوص   یت ص   امت - ص   فیری 
 
 ه   ا ، ه   ای  ی اس   ت ک   ه در ادای ا

 
      رس   د. ب   ه گ   وش م   ی ص   فیروای     ی مانن   د ا

کنن  د . هنگ  ام ی تولی  د همخ  وان سایش  ی را  گ  اهی ب  ه اعتب  ار ش  کل زب  ان ب  ه دس  ته ص  فیری تقس  یم م  یش  یوه
ن قس    مت از زب    ان ک    ه فعالی    ت مس    تقیم دارد در وس      کم    ی ف    رو م    یتولی    د ش    یوه

 
                 رود ،ی ص    فیری ، ا

ن  م ی
 
گ  ذرد ، ب ه هنگ ام تولی د ای  ن ص داها ، ل ب ه ا ، حال  ت و ب دین ترتی ب ، جری ان ه  وا  س وت زن ان از ا

 خنثی دارند ، و به هم نزدیک ترند .
ن ،ب  ه ص  امتی اط  لاق م  ی – تک  راری /  تکری  ری  / غلت  ان / غلط  ان / لرزش  ی/ ل  رزان -

 
     ش  ود ک  ه هنگ  ام ادای ا

ترتی ب ، ن وک کن د ، ب ه ای ن ی ب الا ب ه خ ارج عب ور م یدر پ  ی ، ن وک زب ان ب ر لث ههای پ  یهوا ، توس  زنش
ید . مانند زبان در برابر سقف دهان به ارتعاش در می
 
 . سرد ، روز ، ریشا

                                                           
آوای صامت است  نخسترساند . را  می(  دو صوت ا ، و ، ی ) هر یک از  2 ( ء ، و ،  ییعنی )  consonant، یک آ

آوای مصوت  دوم     ، ( در نطق ،  و ، ی( .  دو صامت )  ا ، و ، ی )ی بلند هايا  مصوت یعنی حركات  vowel، یک آ

کنند از  لحاظ موقعیت در واژه ، ها  ایفا مید ، نیز یک ش باهت نقشی با همخوانش باهت دارنها ( ) مصوتبا حركات         

آن دو . بدین  آمدن حركات پس از آ ( نامیده  - consonant semi همخوان  يا  نیم  semi - vowelواکه جهت ) نیمو از لحاظِ آ

 ( . 33 - 39:  1331) نک. بشر اند. شده

آوایی مانند ها : اینواکهنیم))  آواها از نظر طبیعت آ آنواکه آ آوایی آ -ها  واک است و  در عبور از اندامها هستند ) یعنی جوهر آ

آوای دی آمیخته نمیهای گويایی نیز  با  آ تولید ی ها  تداوم ندارند بلکه نحوهی تولید مانند  واکه. ولی از نظر نحوه شوند (گری آ

آن آواها را  نیم  بریده گذرا هایهمخوانی تولید ها مانند نحوهآ آواهای واکه  میاست . این گونه  آ آغاز  – [j]نامند. آ چنانکه در آ

آمده است  [jec]ی یک کلمه آغاز کلمهچنانک – [w]و  –آ آمده است  we [wi:]ی انگلیسی ه در آ ها  واکهر شمار  نیمد –آ

 . ( 59:  1911)حق ش ناس : هستند .((
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نخصوصیت واج – واکبی -
 
واها بی حرکت هستند.های  ی است که هنگام ادای ا

 
 ها ، تارا

نخصوصیت واج - برواکدار / واک -
 
واه ا  ب ه ل رزه  در م یه ای  ی اس ت ک ه هنگ ام ادای ا

 
ین د . ) ای ن ه ا ، تارا

 
ا

لو نیز می  را لرزه
َ
 کرد(.توان حسبا تماس دست بر روی گ

ش وند ، و در ع ین ح ال واک دار های  ی است که از راه بینی تلفّظ م یخصوصیت واج - خیشومی( یاای) غُنّه -
م  دن م لاز  و بازمان  دن حف ره خیش ومی ش  دگیی ه م هس تند. مختص  ه

 
ی خیش  وم و عب ور بخش  ی از از ف رود ا

 شود . نگام تولید یک همخوان حاصل میجریان هوا از خیشوم ه
ب ب  ا فش  ار از س  وراخی تن  گ ش  بیه اس  ت.  -( پاش  یده) ی  ا  تَفَش  ی -

 
ی هنگ  ام تولی  د ش  یوه ب  ه ص  دای ری  زش ا

نج ا ک ه مج رای گ فت  ار ه ا  ب ه ه م نزدی ک م ی( در یک ی از جایگ  اه ک امو  زب اندو ان دام ) ،  پاش یده
 
ش  وند ت ا ا

مانن  د  .  ش  ودتنگن  ا س  اییده م  یی جری  ان ه  وا در عب  ور خ  ود ب  ه دی  وارهگ  ردد ک  ه ب  رای م  دتی چن  ان تن  گ م  ی
 هستند .  تر ها ، بیشتر متمایل به بیرون و گشاده. در این صداها ، لب ش، ژ ، چ ، جصداهای 

)ج(  -) ت ، ش(  ∫tان  د : ) چ( از در حقیق ت از دو واج ب ه ه م پیوس ته تش کیل ش ده - ه ای مرک  ص امت -
 ) د ، ژ(. dƷاز 

ننس  بت ب  ه س  قف ده  ان . خصوص  یت ص  امت - ک  امی و نرمک  امی -
 
ه  ا  در قس  مت ه  ای  ی اس  ت ک  ه واجگ  اه ا

 قرار دارد.« نرمکام» و « کام» پسین دهان به نام 
خصوص  یت ص  امتی اس  ت ک  ه هنگ  ام  - کن  اری واق  ع ش  ده در کن  ار ؛ ق  رار گرفت  ه در کن  ار ؛ مج  اور .  - کن  اری  -

ن ، رویه
 
 یابد.های زبان جریان میچسبد و نفس از کنارهمیی کام ی زبان به پردهادای ا

نخصوص  یت واج  ی اس  ت ک  ه ب  ا فش  ار ه  وا  ادا م  ی –نَفَس  ی ی  ا  دمش  ی -
 
                ش  ود ، چنانک  ه ص  دای نفس  ی از ا

فش ار اض افی و در نتیج ه س رعت ب یش از ح دّ در جری ان ه وا هنگ ام تولی د ی ک همخ وان  دمشخیزد. بر می
ن ح  دّ باش   د ک  ه چنان    ه ص   فحه

 
را  جل   و ده   ان ی کاغ  ذیاس  ت . حج   م و فش  ار ای   ن ه   وا ممک  ن اس   ت ت   ا ا

ن را  پ س بران د . 
 
وانویس یرا  در  دم شبگی ریم ه وای دم ش ا

 
ی ک ه در ب الای نش انه[h] ی زب رین ب ا نش انه ا

واک ، دن   دانی ، ب   ی -ی همخ   وان لث   وی نش   انه]  t h [دهن   د ؛ م   ثلاا  نش   ان م   ی،  نویس   ند خ   وان م   یهم
ش کار م یعموم اا در  همخ وان دم شی انسدادی و دمی ده اس ت . مختص ه

 
ش ود . در ه ای انس دادی بی واک ا

نان  د و م  یهم  ه دمی ده -]Ɂ[ب  ه اس  تثنای  -واک ه  ای ب یفارس ی ، انس  دادی
 
    ،  ] p h [را  ب  ه ص  ورت ه  ات وان ا

] t h [  ،] k h [ . وانویسی کرد
 
 ، ا

              ش   دن ای   ن مختص   ه از گ   رد لب   ی ش   دگی.  انبس   اطش   دن مقاب   ل کش   یدهه   م جم   ع ش   دن ، در -انقب   اض  -
م    دن ل    بو پ    یش
 
ن ل    با

 
    گ    ردد . ه    ا نباش    د حاص    ل م    یه    ا هنگ    ام تولی    د همخ    وانی ک    ه جایگ    اه تولی    د ا

ن مص وت را   [u]( را  دارا هستند و هم نین مانندِ مصوت وشده طنین )لبیهای همخوان
 
ی ا « گ رد» ک ه ا

               ( 112 – 106:  1333) ب     اقری ،( 117– 33:  1334) ح     ق ش     ناس  ،(  53 – 56:  1330)ن     ش . نجف     ی خوانن     د . « م     دور » 
 ( 33 - 51:   2007الموسوی )و 

وا  – واک   همص    وت/ ن    یمن   یم -
 
            ی ص    امت و مص    وتدارد ک    ه در ه   یچ ی    ک از دو طبق   هوج   ود ))تع    دادی ا

وای  ی مانند مصوتقرار نمی
 
واها از نظر طبیعتِ ا

 
وای   ی گیرد ، زیرا این ا

 
ها  هس تند . ب دین معن ی ک ه ج وهرِ ا

ن
 
میخته نمیها واک است و در عبور از انداما

 
وای دیگری ا

 
ی ل ی از نظ رِ نح وهشوند ، وهای گویای  ی نیز با ا

نتولی  د مانن  دِ مص  وت ت  داوم ندارن  د ، بلک  ه نح  وه
 
ه  ا بری  ده و گ  ذرا ی تولی  د ص  امته  ا مانن  دِ نح  وهی تولی  د ا

غ    ازِ هج    ا بع    د از س    کوت واق    ع ش    ود . در ح    الی ک    ه مص    وتاس    ت و م    ی
 
             ه    ا در چن    ین وض    عی توان    د در ا

واه  ا را  ق  رار نم  ی
 
غ  از کلم  ه [y]نامن  د . مانن  د م  ی« مص  وت نیم  ه» گی  رد . ای  ن گون  ه ا

 
        [yek]« ی  ک » ی در ا

غاز کلمه [w]و 
 
  ( . 402:  1363) ساغروانیان  " انگلیسی.((we ی " در ا
 vowelها( ها ) واکهمصوّت
وای  ی زبان فارسی معیار  i/,/e/,/a/,/u/,/o/,/ā/ی ی وجود شش واکهشناسان درباره)) زبان     

 
در نظام ا

. پس زبان ملاک فارسی ، شش واکه دارد که از  ( 40:  1333)شیخ سنگ تجن و بی جن خان  نظر دارند .((اتفاق
 این قرار است : 
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/خط/املای دبیره
 صدا

 با حروف واج نگار نمونه صدا

 //næ نَه æ     َ ه
 //t∫e چه e     ِ ه
 ُ     o تو to// 

 (105 -100:  1334( و ) حق شناس  105 – 104:  1333) نک . باقری                                                                                                       

   diphthongهای مرکّ  واکه

وا حرف الفبا
 
 با حروف  واج نگار مثال ا

دُولت، شوهر،  [ou]یا  [ow]   ُ  و
 موز 

Dowlat , ∫owhar , mouz 

 Dāv , dāvtalab , Dāw داو، داوطلب [  āv/- āw -]    او
  dej , zej دی، زی  [ ej -]   ِ  ی
ی ، [ aj -]  َ  ی  Maj , paj , majl میل مَی ، پ َ
 se∫vār/ se∫uār , tuoālet/ tuvālet توالت سشوار / ]   [Vā    وا
 sijah سیه ]  [- ija     ی َ    
 Sijāh , rijā سیاه ، ریا ]   [ ijā    یا   

 
 
خذ ] [ ā' ا

 
 ma'āxez ما

( و)دیهیم  b :21 – 22 1331( و )نش. غلامحسین زاده  103 – 105:  1334( و ) حق شناس  62 – 61:  1330)نش . نجفی          
1373 ) . 

 ی مرک  واکه

ن ، وضع اعضای گ فتار تغییر مبه مصوتی اطلاق می مصوت مرک ))       
 
           پذیرد یشود که در حین ادای ا

ن ، زنگ صوت 
 
ن را  در حکم دو مصوت شمرد که با هم گردد ، چنانکه مینیز مختلف میو بر اثر ا

 
توان ا

میخته و به صورت مصوت واحدی در
 
مده ا

 
شود اند . مصوت مرکب بسی  نیست اما یک واج شمرده میا

  ( . 400:  1363)ساغروانیان شوند.(( بلند شمرده می ،ها از حیث امتداد، این مصوت
( جای دارند ، و در یک هجا ، بیشتر از یک  ی هجاقلهچه بلند باشند و چه کوتاه ، در )  ها واکه         

مد قله  نمی
 
لی ) ، مانند واژه(  14:  2000)رک. الجبوری . شود ا

ُ
 ( : غار،  گ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ا                                                                                                ُ                                                                                  
                                                                       

               
  ر                                      غ                                                   ل                                  گ                                                                 
ل                                                                                                  

ُ
 غار                                                                    گ

 semantic معنی و form یا structure صورت یا ساخت

  مثال صدا مصوت بلند مثال صدا مصوّت کوتاه
 َ  æ ا دَست ā باز 
 ِ  e ی دِل ِ   i پیر 
 ُ  o ل

ُ
  روز u   ُ   و   گ
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ن ه به موضوع ساخت زبان مرتب  می       
 
عبارتست  زبانساختمان ))  گویدشود ، میباطنی ، پیرامون ا

ن وجودی روابطی که بین اجزاءِ سازندهاز شبکه
 
دارد ... نقشی که این الگوها در ارتباط با جهان بیرون ی ا

ن معنیکنند ، بازی می
 
ای از زبان دارای صورت و معنی است دهد. بنابراین ، هر قطعهرا  تشکیل میهاا

ن است. مثلا وقتی میرابطهی ی درونی ، و دومی نتیجهی رابطهکه اولی نتیجه
 
برادر » گوییم ی بیرونی ا

ید می     بزرگ شما  
 
مدهی مراتب ویژهی این جمله با نظم خاص و سلسلهاجزاءِ سازنده«  ا

 
اند ای گرد هم ا

نهمه       ، و از  ارتباط 
 
 ها ، ساختمان جمله حاصل شده است...ی ا
          ید        یم     بزرگ    شما      برادر                                                       

 
 ا

             |               |                |                  |   |              |    
                                                                                                               |                                                                    |                         

                                                                                                                                      |                                             
     را از داخل شناسی جدید به این نتیجه رسیده است که در قدم اول باید ساختمان زبان... زبان          

ی داخلی با جهان بیرون پرداخت. یعنی ی این شبکهی دوم به توصیف رابطهتوصیف کرد ، و در مرحله
میختن این دو موجب گمراهی   کرد. زیرارا  بررسیصورت ، و بعد ، معنیباید اول ، ساخت یا 

 
                 بهم ا

ن ه  (. 13 –17:  1335) باطنی  خواهد شد...((
 
سازد نخست جدا  می«  فعل» را  از «  اسم» برای مثال )) ا

ن
 
نمعنای ا

 
تشهاست : ها نیست بلکه خصوصیت ترکیبی ا

 
ن رو  ا

 
  َ  و    اینو    هااست که با  « اسم » از ا

ن رو   سوختنشود ، و  ترکیب می  م
 
ن ) یعنی است که ماده« فعل » از ا

 
...  می( با   سوختیا    سوز ی ا

های و غیره قابل ترکیب است. این خصوصیت چندان معتبر است که اگر نشانه    َ  م... ب ِ  و       َ  م
شود . مثلا  ی اول تبدیل میی اخیر به مقولهبه کار رود ، مقوله« فعل »        همراه  «اسم » شناسای  ی 
)نجفی است... « اسم » نیست بلکه « فعل » دیگر   سوختنمو    این سوختنو    سوختن هادر   سوختن 

ن ه گ فته شد بر می ( 30:  1330
 
ید که بررسی.   از ا

 
یا  ساختز روی کردن عناصر زبان باید در ابتدا اا

ن صورت
 
معنی است که به رابطه میان عنصر دهیم. مورد مطالعه قرار می را  معنیشود  سپس می  ها ا

و بافت موضع و بافت حال گوینده یا جهان ذهنی یا جهان وجودی جهان بیرون در زبانی و )مصداق( 
 و خواننده تعلق دارد .     و شنونده  یا  نویسنده 

 صوری و معنای  ی واج در زبان فارسی سیمای  ی / نقش 
ید. این نقشی چند نقش بر میها ) یا عناصر صوتی ( زبان ، از عهدهواج           

 
ها  در حقیقت با برخی ا

بتنهای  ی یا در تکواژ یا واژه                      را  های زبانهای زبان اشتراک دارد. در موارد زیر ، وظایف واجنقش      از 
 کرد :خواهیمیاد

ن موقعی است که پیامی رد و بدل میان گوینده و شنونده می نقش ارتباطی . .1
 
شود . یعنی از نظر و ا

ی ها یا تکواژهای زبان در اختیار سخنگویان در گ فتگوهای روزانهکاربردشناسی ، وقوع برخی از واج
ثیر می

 
 خود است که در نتیجه ، بر جریان صحبت تا

 
     « های بازخوردینشانه» ها نگذارد ، و به ا

خِی ،  oh  ،vā  ،vāj ،Ɂā ،mm  ،nn، ها ،  eeگویند . مانند : می
 
 .  و ...  huh  ،hm، نه ، ا

     های بازخوردی خود ، تعداد محدودی صدا را  به عنوان نشانه زبانیشمگیری از با بهرهسخنگویان      
نگیرند ، ولی به کار میغیر لغوی به

 
 - hoh - oh»، « hm »  کنند:میرا  با هم ترکیبهاطرق مختلف، ا

ho»، «vā - vāj » ...و 
 را  در شکل زیر توضیح داد :های بازخوردیمی توان نشانه           

ره ، خیلی خوب پاره گ فتارهای کوتاه مثلِ                                                                
 
  ، واقعاً ا

 ی سخنگوزبانی    لغوی    تکمیل گ فته                                      
 سؤالات کوتاه                                                               
 ی سخنگوتکرار گ فته                                                               

 oh –hoh , mm - hmmاصوات چون   غیرلغوی                    های بازخوردینشانه          
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 غیرزبانی   حالات صورت                                    

 دادن سرحرکت                                                   
 بدنحالات                                                    

های زبانند ، نیز فرایند ی  ی از تلفظ مختلف واجهای بازخوردی،گونهشود که نشانهملاحظه می      
ن نشانهترکیب بسیار با اهمیت در شکل

 
توانند در نقاط های بازخوردی میهاست . نشانهگیری ا

 دارند :عهدههای معنای  ی متنوعی بربیایند ، و نقش  متفاوتی از گ فتار طبق بافت گ فتگو
a) یید

 
یید و تصدیق می تا

 
های بازخوردی با کند و نشانه: شنونده سخن طرف مقابل را  به نحوی تا

هنگ افتان بیان می
 
 شوند:ا

 کردن .رفتن ، تصادف نمیتر  میاگر اونا یواشالف : 
  mmmب : 

b)  دهد می شده نشانرا  نسبت به عبارت گ فتهعجب خودت: شنونده با بیان کلمه یا عبارتی  تعج
هنگ  ، نه ohگی ، واقعاً ، دروغ می، مانندِ 

 
 شوند : بیان می خیزانو... که با ا

 ش پنجاه تومن بود . کنم شهریهنامی پیش رفتم ثبتهفتهالف : 
 .  گیچی میب : 

c)  ن توجه نکرده است ؛ در این صورت ، گاه سخنگو چیزی می :درک و فهم
 
گوید که شنونده به ا

را  از و... درک و فهم خود «hmm» ،  «خیلی خوب» ،  «باشه» های  ی چون نشانهشنونده با 
 دهد :موضوع یا ارجاع جدید نشان می

 دونی منظورم چیه؟میالف : 
 hmm:  ب

 الف : منظورم اینه که ...         
d)  کند :ا  اظهار میر : شنونده در راستای عقیده یا واقعیت بیان شده مخالفت خودمخالفت 

 .  خوام برم همدانمی  فرداالف : 
 nnnب : 
  خوام برم ببینم مامانم چطوره .گردم ، فقط میزود  بر می:  الف
-العملوضوح ، عکسهای بازخوردی ، معانی دیگر مانندِ شده ، نشانهبر معانی یادعلاوه    

 دهد . نشان می دادن و موافقتهای احساسی ، گوش
ثیر          

 
» ای است . در اینجا برای مثال گذار در معنی ، خصوصیات زبرزنجیرهیکی از عوامل تا

mm  »هنگ
 
 های مختلف بررسی شده است . با ا

 mm  : هنگ خیزان و طولانی ، به معنی ارزیابی
 
 با ا
  . امروز تو خیابون تصادف شده بود ، یکی قطع نخاع شد ، واقعاً زندگی بی ارزشهالف : 
هنگ خیزان( . mmب : 

 
  ) طولانی ، ا

 mm : هنگ افتان و طولانی ، به معنی ارزیابی
 
 با ا

 گه . راه  نمیکردن ، ولی بعضی جاها زیادم بیی فروید رو ردها نظریهخیلیالف :      
هنگ افتان( .  mmب :      

 
 ) طولانی ، ا

 mm هنگ افتان ، به معنی گوش
 
 دادن :با ا

 کنی . خوای چی کاری پیش به مامانت زنگ زدم ، بهم گ فتن که میهفتهالف :      
 .  mmب :      

 mm : یید
 
هنگ افتان ، به معنی تا

 
 با ا

 . کردنرفتن ، تصادف نمیتر  میاگر اونا یواشالف :      
 .  mmب :      
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 mm : هنگ خیزان ، به معنی تعجب
 
 با ا

 . هامون رفته بودند مسافرتتو عید یکی از همسایهالف :      
 .  mmب :      

 mm . هنگ خیزان ، به معنی وضوح
 
 با ا

 mm . هنگ افتان ، به معنای عام و بدون توجه به محتوا
 
 با ا
ثیر در هر کدام از نقشنشانه

 
ها یکسان نیستند . برای مثال در های بازخوردی در میزان تا

موافق است و گاهی موافقت او زیاد نیست ، در نقش موافقت ، گاهی شنونده کاملاا با عملی 
ره» شد . خواهدی بازخوردی استفادهاین صورت هر بار یک نشانه

 
که به معنی « بله» و« ا

یید 
 
ثیر بیشتری که به همان معنی به کار می«  mm» روند ، از به کار می            تا

 
رود ، تا

 دارند : 
 چیزی رو که از دست نمیدی . امتحان کردنش که ضرر نداره ، الف : 
رهب : 
 
 . ا

ثیر کمتری داشت، به گونهرفت، به نظر میبه کار می« mm» در مثال فوق اگر
 
ای که رسد تا

 گوی  ی برای شنونده تردیدی باقی مانده است . 
ثیرخصوصیات زبرزنجیره 

 
های بازخوردی است . وقتی گذار بر شدت نشانهای نیز از عوامل تا

ن نیز بالاتر میرا  بلندتر تولیدهای بازخوردیشنونده نشانه
 
ثیر ا

 
رود و یا هنگامی که کند ، تا

ثیر بیشتری دارد : تر  میهای بازخوردی طولانیمدت تولید نشانه
 
 شود ، تا

 .  گهراه  نمیکردن ، ولی بعضی جاها  هم  زیاد  بیی فروید رو ردها  نظریهخیلیالف : 
زادمنش )ن) کشیده ( .   mmب : 

 
   ( . 122 – 107: صص  1330ک. پهلوان نژاد  و  ا

ن وقتی است که در  oppositiveیا   distinctive نقش ممیّز ) تمایز دهنده ( یا  تقابلی))   .2
 
و ا

دهد های دیگر قرار میرا در تقابل با واجیک نقطه از زنجیر کلام ، روی محور جانشینی ، واجی
را  در فارسی در نظر بگیرید : واج اول  بارکند. مثلاا  تکواژ  ایجاد میو در نتیجه تمایز معنای  ی 
گیرد و و غیره قرار می  پ ت ج چ خ د ز س غ ک م ن و ه یهای  این کلمه در تقابل با واج

و غیره تمایز  بار پار تار جار چار خار دار زار سار غار کار مار نار وار هار یار میان تکواژهای 
ها  از یکدیگر مستقل و متمایزند و ثانیاا گیریم که اولاا  این واجکند. نتیجه میمی معنای  ی ایجاد

نهمه
 
نیز  (. 52:  1330) نجفی ها در زبان فارسی معتبرند ، زیرا در این زبان نقش ممیّز دارند.(( ی ا

، « بر» ، « پر» ی شود )) مثلاا در فارسی چهار کلمهها  در خصوصیات صوتی برقرار میتمایز واج
را  توانیم این چهار کلمهمی، متفاوت هستند زیرا چهار معنی مختلف دارند . ما   «زر » و « سر » 

     دسته بندی کنیم :            دو به دو  این طور  
 par / bar   پر/ بر                                              

 sar / zarسر/ زر                                                               
خر /phoneme) چون دو  واج )

 
وجه امتیاز ، / در هر چهار کلمه مشترک است ، بنا بر این arا

ن
 
  manner  ofی تولید )/ از نظر واجگاه )مخرج( و نحوهb/ و /pها در واج اول است. /ا

articulation امتیاز این دو  از  یکدیگر  این است که در هنگام ( کاملاا شبیه هستند. تنها وجه
واها  به لرزش در نمی/ تارpادای /

 
یند در حالیکه در هنگام ادای /ا

 
واها مرتعش می/ تارbا

 
-ا

نتار         گردند. بنا بر این ، لرزش 
 
رامش ا

 
واها در مقابل ا

 
ها  یک خصوصیت ممیز صوتی ا

ورد،میود                    وج( را بهvoicelessواک)بی       ( /voicedبر ) است که تضاد واک
 
در این  و ا

گیرد ، و / قرار میb/  و  /p( /consonant)                    مورد بخصوص وجه امتیاز دو صامت 
/ و sکند ... همین تفاوت نیز بین /متمایز می  را  از  یکدیگر  «بر » و « پر » ی انجام دو کلمهسر
/zی تولید کاملاا شبیه هستند. تنها اختلاف / وجود دارد . این دو  واج از نظر واجگاه و نحوه
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زر » ی / است که موجب امتیاز در معنی دو کلمهsواک بودن // و بیzبر بودن /این دو ، واک
/ sکند تا بین /در زبان فارسی است ... زبان فارسی از تضادهای دیگری استفاده می« سر » و « 
کند . یکی از این تضادها ، تضاد انسدادی / سایشی / تمایز ایجادb/ و /z/ و هم نین بین/pو /

/ سایشی ، و z/ از نوع انسدادی است . هم نین /p/ از نوع سایشی ، و/sاست ... در اینجا  /
/bن لازم می

 
ید ، تضاد دو / انسدادی است... تضاد دیگری که در مورد این چهار واج طرح ا

 
ا

/ z/ و /sدر اینجا /       ( است که مربوط به واجگاه است . alveolar( / لثوی) bilabialلبی) 
 (. 24 - 23:  1335) باطنی  / دو لبی هستند .((b/ و /pلثوی ، و /

فرینی/ واجنقش زیبای  ی .3
 
رای  ی / نغمها

 
ن را   )) این نقش زبانی حروف ا

 
-نیز می نقش هنری که ا

ن است که از 
 
شود ... گاهی گوینده به زبان به عنوان ابزاری برای ایجاد زیبای  ی استفادهگویند ا

ثیر بیشتر کلام خود ،
 
راستن کلام نشان دلایل مختلف مانند تا

 
دادن فصاحت و بلاغت و... به ا

جوید و در نظم و نثرهای ادبی با پردازد ... زبان ادبی بیشتر از این نقش مدد میمی          خود
فرین استفاده میز صنایع لفظی و معنوی ، از زبان به عنوان یک اصل زیبای  یاستفاده ا

 
شود ا

ی پیوند و طرز بررسی صنایع لفظی و معنوی با محور ، درباره شمیسا .(73:  1333)باقری  .((
-بررسی می محور همنشینی))صنایع لفظی کلاا در گوید : همنشینی و محور جانشینی         می

ی مرئی ترکیب است که رتباط و تقابل کلمه با کلمات پس و پیش خود در زنجیرهشود ، یعنی ا
ن که در بدیع معنوی ، صنایع بعضاا در 

 
بررسی  محور جانشینیممکن است هنری باشد . حال ا

( باید در محور افقی  جناس ناقص)  خُلقو       خَلقی شوند . مثلاا تقابل موسیقائی دو کلمهمی
 :  خواجوی کرمانیدر بیت زیر از         ی تلمیحی ایوب و کرم زبان مشهود باشد . اما رابطه

مده              
 
 ص   بر ای    وبی بیاید  ت  ا  ببیند روزگار         همچو داعی  مدح پردازی  ز  کرمان ا

               های  ی. در بدیع لفظی روش (27: 1336سا )شمی تماماا در محور بالفعل زبان، حضور ندارد.((
 .  روش تکرارو   روش تجنیس،  روش تسجیعگرائی ، روش حرفشود مانند دیده می

رایش  گرای  یحرف)) 
 
 زلف: یعنی تشبیه به شکل و موقعیت حروف الفبا ... مثلاا تشبیه نوعی از ا

های به الف نمونه راستی قدیا تشبیه  جی صورت به نقطه خالو  «ج» به شکل نوشتاری 
 بسیار دارد.
ن جیم ک                          رد             

 
نک او          خال ترا  نقط ۀ ا

 
 زُلف ترا جیم ک                  ه کرد؟ ا

ن ده             ن تنگ تو گوی  ی کسی           دانگکی نار بدو نیم ک                    
 
                                 رد و ا

 1333دیوان رودکی                                                                                                                             
 :31  

  :1336)شمیسا                                                                                                                              
102) . 
گ فتن مخصوص )موسیقای  ی( است بدین : سجع در لغت به معنی نوعی سخنروش تسجیع)) 

ها مکث )سکوت( کنند . پس به طور کلی موزون ترتیب که سخن مقفی باشد و بعد از قافیه
ن سجع باشد ، سخن

 
واز کبوتر سجع گویند . به کلامی که در ا

 
گ فتن است و از این رو ، به ا

ی گ فتن . مدار بحث تسجیع ، دو نک تهمسجع گویند از مصدر تسجیع به معنی موسیقای  ی سخن
خرین واک اصلی کلمه )رَوی( است . تساوی یا عدم تساوی هجاها و همسانی یا عدم همسانی 
 
ا

تر  از قافیه است . علاوه بر این ، اصطلاح قافیه را  فق  در مورد اواخر ابیات بحث سجع کلی
ن که سجع در نثر و در حشو شعر  هم  واقع میمی کارشعر  به

 
 . (33: همان) شود . ((برند حال ا

مثال : مختصات لفظی نثر فارسی در قرن شود . برای سجع در نثر فنی فارسی بیشتر دیده می
یات و احادیث ، درج و 

 
ششم و هفتم : اطناب ، تناسب    الفاظ ، سجع و توازن ، اقتباس از ا

 :  خواجه عبد الله انصاری تضمین اشعار  و امثله ، صنایع بدیعی می توان دید. مانند نثر 
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ها  رَمَد  و  که برداشت از دیدۀ دل و ثنای بی عدد پادشاهی را  سزد " حمد بی حدّ  الهی را  
رَفَعَ السماءَ  بغیر عَمَد  و  بگسترانید فَرش ، ثم استوی علی العرش و به قدرت از فهم دور  و  

  ( . 200 - 133:  1336)فن نثر در ادب پارسی  جعل الظلمات و النور ... " .(( 
های  ی است که در یگر از روشسازی یکی دروش تجنیس یا جناس یا همجنس )) روش تجنیس :  

ورد  و یا موسیقی کلام را  افزون میوجود میسطح کلمات یا جملات ، هماهنگی و موسیقی به
 
-ا
هاست به طوری که کلمات همجنس به کند . روش تجنیس مبتنی بر نزدیکی هر چه بیشتر واک

ن
 
یند یا همجنس بودن ا

 
در روش تجنیس ))  . (43: 1336)شمیسا ها  به ذهن متبادر شود . (( نظر ا

یکدیگر شبیه ، و در گوینده یا نویسنده در سخن خود کلمات همجنس بیاورد  که در ظاهر به
 گوییم ... مثال از نثر فارسی : ی متجانس را  دو رکن جناس میمعنی مختلف باشند . دو کلمه

معنی ی خود ، و دوم بهمعنخویش اول به" برادر که دربندِ خویش است نه برادر  نه خویش است " 
 . (43 - 43: 1333همای  ی ). (( خویشاوند است 

رای  ی یاتکرار واک )) اما  
 
ی جمله و بر : یعنی تکرار یک صامت یا مصوت در چندین کلمه واج ا

 .دو نوع است 
ن تکرار یک صامت با بسامد زیاد در جمله است . تکرار همحروفی :  یاالف( همحرفی 

 
و ا

غاز همه یا برخی از کلمات باشد : 
 
سرو چمان من چرا صامت ممکن است به صورت منظمی در ا

ن ، صامت میل چمن نمی کند 
 
غاز واژه چ)حافظ( که در ا

 
تکرار  چمنو   چرا، چمان های در ا

 ت به صورت پراکنده ی  ی  در میان کلمات باشد ... و نیز تکرار صامت ممکن اس       شده است . 
ن تکرار یا توزیع مصوّت در کلمات است : ب( همصدائی

 
 : و ا

ن که ز ما 
 
ن ، مصوت بلند  )حافظ(وقت سفر یاد نکرد  یاد باد ا

 
                          چندبار  āکه در ا

  ( .74 – 73: 1336شمیسا ) تکرار شده است . ((
گیرد . گاهی یک واج در همنشینی با این فرایند در محور همنشینی صورت می :نقش همگونی  .4

وای  ی خود را  از دست می
 
وای  ی واج واج دیگر ، برخی از مختصات ا

 
ن ، مختصات ا

 
دهد و بجای ا

گردد . منظور از واج همگون پذیرد و در نتیجه دستخوش تغییر در تلفظ میمجاور را  به خود می
وای  ی است ک

 
وای دیگر تبدیل میشده : ا

 
وای مجاور و اعمال فرایند همگونی به ا

 
ثیر ا

 
-ه تحت تا

وای  ی است که بر واج همگون شود . 
 
ثیر میعامل همگونی : همان ا

 
ی گذارد . و  واجگونهشده تا

وای  ی است که حاصل اعمال فرایند همگونی می
 
همگونی همخوان با باشد . برای تولید شده : ا
 کنیم : یاد می      این جدول را همخوان 
وای  ی صورت واجی واژه

 
نوع  صورت ا

 همگونی
واج 
همگو
 ن شده

عامل 
 همگونی

واجگونۀ 
تولید 
 شده

 n/ /b/ [m]/ پسرو/ناقص dƷænbe/ [dƷæmbe]/ جنبه
 d/ /z/ [z]/ پیشرو/کامل dozdi/ [dozzi]/ دزدی
 t/ /s/ [s]/ پیشرو/کامل bæstæni/ [bæssæni]/ بستنی
 d/ /t/ [t]/ پسرو/کامل sædtomæni/ [sættomæni]/ صدتومنی

:  1334( و)حق شناس 172 -171:  1333)نک. علی نژاد  و  میرسعیدی                                                                                        
152 . ) 

ید ، عیناا به صورت همخوان دیگر  درها این فرایند موجب شود که یکی از همخوان ))چنان ه 
 
ا

ن را 
 
ن به صورت  [sar]« سر» و  [Ɂaz]« از» گویند . چنان که در ترکیب  کاملهمگونیا

 
و تلفظ ا

[Ɂassar]  همگونی کامل حاصل شده است . اما اگر همگونی موجب همانندی کامل دو همخوان
ن را  

 
 [m]که همخوان  [šambe]« شنبه» ی گویند . مثلاا در کلمهمی ناقصهمگونینگردد ، ا
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همگون شده است ولی از نظر حالت خیشومی مانده است همگونی  [b]تنها از نظر جایگاه با 
ن به دو نوع زیر تقسیم کرده

 
 اند :ناقص رخ داده است. همگونی را  از جهت سوی ا

ن یکی که جایهمگونی پیشرو :  -الف
 
گاه نخستین را  در همگونی پیشرو از دو همخوان همنشین ا

ماند و همخوانی که در جایگاه دوم قرار دارد دستخوش اشغال کرده است ثابت و بدون تغییر می
وانویسیشود . این فرایند را  در همگونی می

 
    کند ای که از چپ به راست اشاره میبه کمک تیره ا

گاه مثلاا در بیشتر موارد هردهند ... شود ، نشان میها  نوشته می)یعنی      ( و بالای همخوان
دهد و به ی انسدادی خود را  از دست میگیرد ، مختصهقرار [s]بعد از همخوان  [t]همخوان 

ن مختصه
 
ورد به طوری که مثلاا به دست می [s]ی سایشی جای ا

 
 [+das´te+]« دسته» ی واژه ا

 شود ...تلفظ می [+dasse+]به صورت 
ن یکی که جایگاه دومین همگونی پسرو : –ب 

 
         را  در همگونی پسرو از دو همخوان همنشین ا

      ماند و همخوانی که در جایگاه نخستین قرار دارد دستخوش همگونی کرده است ثابت میاشغال
وانویسیگیرد . این فرایند را  در قرار می

 
 ای که از راست به چپ می رود )یعنی      به کمک تیره ا

« صد» دهند . در ترکیب عناصر فارسی شود ، نشان میها  نوشته میو بالای همخوان      ( 
[+sad+]              تا» و »[+tâ+]  بد» یا »[+bad+]  تر» و »[+tar+]  ممکن است فرایند همگونی
ن             کندپسرو بروز

 
تلفظ  [+battar+]و  [+sattâ+]ها  به صورت به طوری که اشکال ترکیبی ا

 شوند ...
 همگونی همخوان با واکه

واشناسی فارسی فرایند همگونی همخوان و واکه بسیار وجود دارد . مثلاا واکه      
 
در  [e]ی ... در ا

بودن طبیعتاا  که همگی کامی هستند و به دلیل همخوان [ĵ,Č,ž,š]هایهمنشینی با همخوان
ی دهد و مختصهی خود را  از دست میی نیم بستهمختصهشوند ، تلفظ می [e]تر  از بسته

ممکن  [+šeš+]« شش» و  [+šekâr+]« شکار» طوری که کند ؛ بهحاصل می            بستگی 
 [+ĵigar+]ممکن است به صورت  [+ĵegar+]« جگر» و  [+šiš+]و  [+šikâr+]است به صورت 

 ( . 154 - 152:  1334اس ) حق شن                         . بیان شود.((

 هاشدن واکهدگرگون 
 /a,e,o/های ناپایدارو واکه /ā,i,u/های پایدار های فارسی را  به دو دسته واکه... واکه3لازار))     

شان در طول گ فتار های پایدار دارای دیرش ثابتی هستند و کیفیتتقسیم کرده است. واکه
-های ناپایدار دارای دیرش متفاوتی هستند و کیفیتیابد ... واکهای تغییرات اساسی نمیمحاوره

ای به نسبت زیادی به یکدیگر تبدیل های ناپایدار در گ فتار محاورهشان تغییرپذیر است ... واکه
 مجاور است ...  4ی هجایشوند . دلیل این تبدیل در اک ثر موارد همگونی واکه با واکهمی

                                                           
3

شناس و مترجم شناس ، ایراندر پاریس( زبان 1320ی فوریه 4ی زاده  Gilbert  Lazard:  )به  فرانسوی ژیلبر لازار 
 فرانسوی است .

4
آن در زبان فارسی ، مرکب از یی از اصوات است که در یک دم يا بازدم  ادا  میمجموعه:  syllable بخشيا  هجا  شود و آ

آن است ، تعداد هجاهای هر کلمه ، مساوی تعداد مصوتیک مصوت و یک يا دو يا سه صامت است . بنا بر این ،  های آ

ُـ » چهار مصوت « مُلایمتَ» ی برای نمونه : در کلمه » ی وجود دارد . بنا بر این ، کلمه«  /æ/، ـــَ  /e/، ـــِ  /ā/، ا  /o/ــ

 « . مَت   -یِ   -لا   -مُ  » شود : از چهار هجا  تشکیل می« مُلایمتَ

 الگوهای هجای فارسی   
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 ارائه شده است ...  /a,e,o/های واکه های  ی از تغییردر زیر مثال
یابد . در تغییر می [e]است به  /e/یا  /i/هایپیش از هجای  ی که دارای واکه /a/ی   گاهی واکه 

 های زیر این تغییر نشان داده شده است ... مثال
  /rasidan/          [residan]" رسیدن "   ; /sakine/       [sekine]" سکینه" 

    شود . تبدیل می [e]است به  /0/یا  /a/پیش از هجای  ی که دارای  /a/ی هم نین در مواردی واکه
 مانند : 

  / harakat /          [harekat]" حرکت"   ; / motamājel /       [motemājel]" متمایل" 
ن نقشی است که روی محور همنشینی   demarcative مرزن ما یا  contrastive نقش تباینی .5

 
و ا

شکار میمی  عمل
 
-کند ، بدین معنی که تقسیم زنجیر کلام را  به واحدهای متوالی برای شنونده ا

ای گیرد و بدین گونه مرز واژههای اصیل فارسی جز در اول واژه قرار نمیدر واژه 5همزه سازد . مثلاا 
ن وارد شده است

 
سازد . به این سبب می  های حاضر دیگری   جدابا واژه حاضر در پیام را  که بر ا
های زیر ، استعمال همزه را  در میان واژه گویند . در تقابل واژهمی  مرزن ما است که این نقش را 

 بینیم :  می
وی                                                             

 
 / taɁvilل /   ت   ا

 /tahvil/ت حویل                                                              
 / /tavilط   ویل                                                              

« عدم » /( و سپس در تقابل با  hی نخست در تقابل با یک واج دیگر )/ ها ، همزهدر این مثال
ویلنسبت به  طویلاست.  خود قرار گرفته

 
یک واج کمتر دارد که همان همزه  است . همین  تا

 توان به کار برد : های زیر  میی پایانی در واژهشیوه را  در مورد استعمال همزه
 /suɁس وء  /                                                                  
 /sudس ود  /                                                                   

 /su/  و        س                                                                       
-گیریم که همزه در میان و پایان واژه دارای نقش ممیز و از این لحاظ ، فرقی با  صامتنتیجه می

 های دیگر فارسی ندارد . 

غاز واژه ، در تقابل با عدم خود قرار نمیاما 
 
نکه هر چند از استعمال همزه در ا

 
گیرد . توضیح ا

 های زیر :   تقابل واژه
 /Ɂabr/ر    اب                                                     

                                                                                                                                                               
علامت صامت  consonantحرف اول  cهای قراردادی بین المللی ، را  با اس تفاده از علامتتوان هجاهای زبان فارسیمی  

 علامت مصوت است ، در شرح زیر نشان داد :  vowelحرف اول  v، و 

                          Cv    مانند : نه ، که ، تو ، ما ، خو ، سی... 

                         Cvc   ... مانند : کر ، پل ، دل ، كار ، مور ، سیر 

                        Cvcc    ... ( و  999:  1919داد )نش. مانند : کرد ، گفت ، زشت ، كارد ، کوشک ، ریخت

 (. 59: 1930)نجفی و  ( 51: 1915( و ) مارتینه به بعد 195: 1911  ق ش ناســــــــــــ)ح

آگاهی بیشتر درباره 9      ( رجوع کرد .  a  :35 – 100 1931توان به : ) غلامحسین زاده ، می چگونگی نوشتن همزهی برای آ

  

 



 هـ 7110م /  2078                               ) كانون الاول( 721( العدد 2مجلة الآداب / ملحق )

335 

 /babr/ببر                                                        
 /gabr/گبر                                                        

 های دیگری مانندِ :یا از تقابل واژه
 /Ɂin/ ن   ای                                                       
 /zin/  زین                                                        
 /kin/   کین                                                       

( بر  هویت مستقلتوان بر می ها این و جز  غازی نقش ممیز واج همزهو )ظاهراا
 
از  –کرد حکم ی ا

ن رو  که در مثال
 
ی های دستهو در مثال /g/و  /b/های ی نخست ، در تقابل با واجهای دستها

-ای نمیاما از سوی دیگر هیچ دو واژه -قرار گرفته است  /k/و  /z/های دوم ، در تقابل با واج
ن تمایز معنای  ی حاصلیابیم که تفاوتشان فق  در وجود یا عدم همزه

 
غازی باشد و از ا

 
شود : ی ا

غازی ادا کرد توان بدون این همزهنمی  را  که به همزه ابتدا شودی دیگری یا هر واژه اینیا  ابر
 
ی ا

ن به ( ، هیچ واژه[in]و  [abr]کرد )، و اگر هم بتوان ادا 
 
ی مستقل دیگری با معنای دیگری از ا

ید . بنا بر این دو دلیل ، میدست نمی
 
غازی در فارسی نقش ممیز همزهتوان حکم کرد که ا

 
ی ا

تواند معادل همین واج در میان یا پایان واژه ، و چون فاقد چنین نقشی است ناچار نمی ندارد
ید . از شماربه

 
ن  ا

 
غاز جمله اگر همزه بیاید ، تلفظ ا

 
 اجباری سوی دیگر ، درست است که در ا

نکه معنای را  به اختیار خود حذفی اول واژهتوان همزهاست ، اما در میان جمله می
 
کرد ، بی ا

اجباری ، ولی  ازی ، تلفظ همزه از او پرسیدم     کند . مثلاا در این جمله : واژه یا جمله تغییر
غازی در میان گرفت که واج همزهنتیجه       توانمی  اختیاری است. از اینجا اوی تلفظ همزه

 
ی ا

 دارد . نقش مرزن مای اختیاری جمله 
در واژگان اصلی زبان انگلیسی  hباشد ؛ مانند واج  مرزن ماو هم   ممیزیک واج ممکن است هم 

= »  pillرا در تقابل با «تپه= »  hillکند )چنانکه جاد میای تمایز معنای  یکه علاوه بر اینکه 
ی دهد( در عین حال مانند همزهقرار می« بیمار= » illو « صورت حساب= »bill و             « قُرص

 – 122:  1333( و ) باقری  74 – 63،  53 – 52: 1330)نک: نجفی گیرد . فارسی فق  در اول تکواژ قرار می
124 . )   

شکار  نقش عاطفیِ   .6
 
)) یک واج هنگامی است که حالات روحی و عواطف باطنی گوینده را  ا

خشم «  همیشه» ی خواهد با استعمال واژهای میسازد ... مثلاا در فارسی هنگامی که گویندهمی
کید

 
، کند را  با تشدید و تکیه ادا می(  این واژه/م/)/m/را  بیان کند ، معمولاا واجخود یا تا

دهد . را  با تکیه بر قسمتی از کلام موجود ) محور همنشینی( نشان مییعنی حالت روحی خود
:  1330( و )نجفی 463: 1363) ساغروانیان مشدّد نقشِ عاطفی دارد.((   /m/گویند که  می در این مورد 

53 ) .  
ن های جانبی واج نقش .7

 
         اطلاعات معینی«( هجا» : از راه نطق واج ) صامت / مصوت یا هر دو ا

ید . مثلاا به دست می
 
جنس جوانی و پیری، حالت ی : توان دربارهاز تلفظ کردن هر کس می  ا

ثیر ، مکان جغرافیای  ی تولد و رشد ، گنگروانی ، وضع مزاجی ، درجه
 
-های نطق ، طبقهی تا
ورداطلاعاتی بهو ... ی اجتماعی ، سطح فرهنگی او  

 
 ( .   74:  1333) نش . باقری .  دست ا

 
 های واجی  ی از  مولانا  برطبق نقشتحلیل قصیده

 من بیخود و تو بیخود ، ما را  ک      ه برد خان   ه؟               من چند ترا  گ فتم ک   م خ        ور دو سه پیمان ه؟
 بین   م                هر یک بتر از دیگر شوریده و دیوان                                هدر شهر یک                                ی کس را   هشیار نمی

 ، تا لذّتِ ج                      ان بین     ی               جان را  چه خوشی باشد بی صحبت جانان ه؟
 
 جانا ، به خرابات ا

ن ساقیِ هر هستی ، با ساغرِ شاهان                        ههر گوشه یکی مستی ، دستی زِ ب   َ رِ دست          
 
    ی                 وا

 تو وقفِ خراباتی ، دخلت مَی  و خرجت م   َ    ی                زین وقف به هشیاران مسپار یکی دان                       ه
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    ن               ای پیش چو تو مستی افسون من افسان               هتری یا  م                    ای لولیِ بربَط زن ، تو  مست
م                      د                در هر نظرش مُضمَر صد گلشن و کاشان             ه

 
 از خانه برون رفتم ، مستیم به پیش ا

 ت او مرده صد عاقل و فرزان                         ه ش  د                و ز حسر شد  و  مژ  میلنگر  ک ژ  میچون کشتی بی
 نیمیم ز ترکستان ، نیمیم ز فرغان                                      ه                ای جان،))تَسخَر زد و گ فت:  ((ز کجای  ی تو؟))گ فتم:

ب و گِل ، نیمیم ز ج                      ان  و  دل          
 
 ((نیمیم ل  دریا ، نیمی همه دردان                               ه      نیمیم ز ا

 بنشناسم من خویش ز بیگان            ه ))گ فتا که:                گ فتم که:)) رفیقی کن با من، ک              ه منم خویشت((
 یک سینه سخن دارم، هین شرح دهم یا  ن       ه؟((دل و دستارم ، در خان                                  ه خَمّارم                من بی

بای                                                   د  لنگیدن                این پند ننوشیدی از خواجه در حلقۀ لنگانی، می
                                      ه   علیان  

خر از اُستُن حنّان                                   
 
   هسرمست چنان خوبی کَی کم ب       ود  از  چوبی؟               برخاست فغان ا

 نۀ فتّان                                   ه شمس الحق تبریزی، از خلق چ             ه پرهیزی؟               اکنون که درافکندی صد فت
 ( .  375غزل شماره :   1333گزیدۀغزلیات شمس )                                                                                                                       

 نقش ارتباطی
ید . این عملکرد  به مثابهدست میبه  هاجملهو  هاواژه،  تکواژها، ها واجحاضر از ترکیب  متن

 
ی پیامی ا

 باشد : ( می گیرنده،  پیام،  فرستندهمیان ارکان اساسی ارتباط ) 
 پیام              گیرنده              فرستنده                                                  

گیرد . این ارتباط ، انعکاس دیدار هر دو را            در روش محاوره صورت می شمس تبریزی به  مولاناارتباط 
(    Response /Reaction)  واكنش( و   Stimulus  /  Actione) کنشی ارتباط از راه  رساند . شیوهمی

هوای او را   پذیرد . کنش مولانا در إخبار و خواستن است ؛ حال و( انجام می العملعکسو  عملیا      ) 
رزو داشته از تجربه

 
-گیرد . این قصیده ؛ منظومهی عرفانی شمس بهرهبه شمس اطلاع داده ، دوست و ا

ن ه در ضمیر خود بوده ، شکل میای از نمادها است که با هدف ارتباط مولانا به
 
گیرد . شمس و انتقال ا

ست به شمس منتقل کند . توانش عاطفی خوامعنای  ی ( که مولانا میاین شعر در جای بارمعنای  ی ) حامل
خواست شمس ، واکنشی در برابر کنش عاطفی مولاناست . واکنش شمس در إخبار و شرح است . می

ی عرفانی خود بگیرد  بدین گونه که احوال و مقامات عرفانی را  شرح داده ، مولانا را  مهیا کند که تجربه
ن دو عاشق روی داده مقمحاوره

 
که حرف اول   Sی نشانه)  -( Sداری اطلاع از کنش مولانا )ای که میان ا

که   Rی ) نشانه -(  Rبه سوی واکنش شمس ) -را به مولانا اشاره کرده ( معنی محرک استبه Stimulusی واژه
( به  Rو متقابلاا  از )  - کنیم (را به شمس تبریزی اشاره میمعنی پاسخ به محرک استبه Responseی حرف اول واژه

توان این کنند . می( بتناوب جای خود را  در قصیده عوض میR)( و Sد . یعنی )شو( فرستاده میSسوی )
 داد : رابطه را  به شکل زیر نشان

 
 

                                                          (S)                                                    (R) 
 

سوی شمس برای ایجاد و برقراری ارتباط             را بهشدهگیری عنوان عمل/ کردارِ جهترا بهمولانا، کنش خود
        دهد . پس کنش و واکنش این قصیده به فعل ی روحی با شمس نه تنها  إخبار و خواستن سوق میو رابطه

ن است که دربارهشد ، مخصوصاا درونمایهو انفعالی منجر می
 
ی مستی و دیوانگی و شوریدگی عشاق     ی ا

راند . کنش مولانا مبدل شده به واکنش شمس که در واقع کنشگر قصیده است . مولانا با قصد           سخن می
کرد . کنش عاطفی یا انفعالی     به شمس عرضههوا  و خواست او را   وو هدف ارتباط با شمس ، شرح حال

واسطه ناشی از حال وجدانی و درونی او است . این کنش ، در واقع ، طور  بیمولانا ؛ کنشی که به
 عبارت از واکنشی عاطفی بوده است . پس ، مولانا ، منفعل به شمسِ فعّال بوده است . 
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 نقش ممیّز ) تمایز دهنده ( یا  تقابلی
خر مانند : / جانشینیروی محور 

 
خر : ن/ ، /ک    ُ  نهای /ز   َ  در واژه/ n، چون یک واج ا

 
/ ، دو واج ا

/el /خر : /   ِ   ل/ ، /گ    ِ   لهای /د در      واژه
 
وب / ، /چ و ب یهای /خ در  واژه/ ubi/ ، سه واج ا

خر : /ی
 
/ ، مشترک است ، س ت ی/ ، /ه      َ   س ت یهای /م       َ   در  واژه     َ  / sti / ، چهار واج   ا

ن
 
های شود . این تقابل میان واجهای غیر مشترک برقرار میها در واجواژه بنابراین ، وجه امتیاز           ا

نغیر مشترک ، واژه
 
ین ها  کرده ، هم نهای بالا را   از یکدیگر مستقل، و در معنی ایجاد تمایز میان ا

ن
 
وای  ی/ صوتی( ها در خصوصیات زبرزنجیرهسازد .  نیز تمایز واجها را  در زبان فارسی معتبر میا

 
ی  ی )ا

/ ، از نظر z//،k/ ، /d/،/g/،/x ، / t∫// / ،m/ ، /hهای غیر مشترک )/شود . واجبرقرار می
 دارند . ی تولید از یکدیگر فرق واجگاه)مخرج( و نحوه

 بر . : دندانی لثوی ، / سایشی/ ، واک /zز/
 بر . نرمکامی ، / انسدادی / انفجاری / ، واک: / kک/
  بر . / : دندانی لثوی ، / انسدادی / انفجاری / کناری، واکdد/
 واک . نرمکامی ، / انسدادی / انفجاری / ، بی:  /gگ/
 واک ./ : ملازی ، / سایشی / ، بیxخ/
 واک .لثوی کامی ، انسدادی / انفجاری/ سایشی / ، بی: دندانی  //∫t چ 
 بر . ای / خیشومی / ، واک/ : دولبی ،/ غنّهmم/ 
 واک ./ : چاکنای  ی ، سایشی /نَفَسی/ بازدمی / دمشی / ، بیhه/ 

وای  ی است که تضاد واک
 
ورده ، و در وجود را  بهواکبر  و  بیاین اختلاف ، یک خصوصیت ممیز ا

 
ا

 کند .  های فوق را  در معنی از یکدیگر متمایز میواژهنتیجه ، 
فرینی/ واجنقش زیبای  ی
 
رای  ی / نغمها

 
 ی حروف ا

 شود . مانند : تعداد زیادی از تسجیع در ابیات قصیده دیده می:  روش تسجیع
 - - - - -؟              خان   ه ما را  ک       ه بردبیخود ،  من بیخود و تو
 - - - - -               دست               ی زِ ب  َ  رِ مستی ، دستی  هر گوشه یکی

 - - - - -            م   َ     یخرجت  و  مَی، دخلت  تو وقفِ خراباتی
     -  - - - -ش  د              میمژ    و  شدمیک ژ    لنگرچون کشتی بی

 - -  - - -            خم   ارم خان                                         هدر دستارم  دل ومن بی
 - - - - -           چوبی؟  کَی کم ب     ود  ازخوبی  سرمست چنان
 - - - - -           پرهی       زی؟ از خلق چ    هتبریزی،  شمس الحق
 روش تجنیس: 

 ، تا لذتجانا ، 
 
معشوق ، محبوب ، دلبر زیبا و  معنیبه. ) جان اول بین     یج                               ان  به خرابات ا

معنی روان به جان دومبسیار دوست داشتنی ، معشوقی که عاشقش او را  مانند جان خود دوست دارد . 
 س است ( .، روح ، نف  
 .لنگیدن                           دبای                             ، میلنگانی  در حلقۀ

 روش تکرار:
  تکرار شده است .بار  s /6/س : واج صامت همحروفییا  همحرفی

ندست     ی                 زِ بَ    رِ مستی ، دستی  هر گوشه یکی
 
 شاهان                              هساغرِ  باهستی،  هرساقیِ  وا

 بار  â /12ا / واج مصوتهمصدای  ی : 
 ، تا 
 
 ؟جانان ه بی صحبتباشد  چه خوشیجان را                  بین     یج            ان  لذتِ جانا ، به خرابات ا

 ش  د    .می  و  مژشد  می  لنگر  ک ژچون کشتی بیشد( : تکرار هجا : تکرار) می ( و )می
 ی نیمیم :تکرار واژه : تکرار واژه
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  ز فرغان                                         ه، نیمیم  ز ترکستاننیمیم               تسخر زد و گ فت: )) ای جان،گ فتم:)) ز کجای  ی تو؟ 
ب و گِلنیمیم 

 
 ((                         ههمه دردان        ، نیمی  لب دریانیمیم                ز ج                                                    ان  و  دل، نیمیم  ز ا

 نقش همگونی 
 همگونی پسرو :

 از دیگر شوریده و دیوان                                هبتر  هر یک                بین   مدر شهر یک                                ی کس را   هشیار نمی
-به  کندبروز  ممکن است فرایند همگونی پسرو  [+tar+]« تر» و  [+bad+]« بد» در ترکیب عناصر فارسی 

ن
 
 تلفظ شوند . [+battar+]صورت ها  بهطوری که اشکال ترکیبی ا
 نقش تباینی یا مرزنما 

پردازد  تا ها و اختیارات شاعری میفرق دارد . شاعر به ضرورت زبان نثردر این نقش با  زبان شعر
وای  یرا  نگهدارد . اختیارات شاعری بر  گوشنوازی     و گوارای  ی و دلنشینی زبان شعر

 
ثیر دارد  ساختمان ا

 
تا

ثیر          به
 
وای  ی واژهعنوان تغییر. این تا

 
نها بهیافتن ساختمان ا

 
ها بر یک قالب شعری دلیل انطباق ا

دارد . اما فرق در این است که در شعر ، میان  نقش مرزنماهای زبان فارسی، معین است . اغلب واج
 مثلاا خورد . طبق وزن عروضی شعر  تاب میبر نقش مرزنمای اختیاری و             مرزنمای اجباری نقش 
 این بیت :در  همزه
 افسان           ه منافسون  پیش چو تو مستیای                تری یا  م                      نلولیِ بربَ  زن ، تو  مستای           

غاز جدر  همزه اگر
 
ن بیاید مله یا بیتا

 
         بیتاما در میان .  ( افسون( و) ای. مانند )است  اجباری ، تلفظ ا

نکه معنای واژه یا جمله تغییرحذفشاعر را  به اختیار خود ی اول واژهتوان همزهمی
 
کند . مثلاا در کرد، بی ا

اختیاری  فسانهای اجباری ، ولی تلفظ همزه افسونی ، تلفظ همزه : افسون من افسانهجمله      این 
 ( که در اصل از سه هجای بلند و یک هجای کوتاه تشکیل شده است : من افسانهدر مصراع دوم ، )است. 

                                                                                                     u 
 من  اف سا نه                                                             

 شود :( یعنی دو هجای بلند و دو هجای کوتاه خوانده میمَنَفسانهصورت ) به 
                                                             u                              u 
 م نف  سا  نه                                                              

غازی در میان جمله گرفت که واج همزهتوان نتیجهمی  از اینجا   
 
 دارد . نقش مرزن مای اختیاری ی ا

 نقش عاطفی
عشق معشوق است والاترین عاطفه؛ عشق عارف به حق تعالی که عنوان فناءِ عاشق از خود و بقای او به 

شمس الحق تبریزی بوده است . هدف مولانا ، ایجاد و برقراری  ی( که مولانا شوریدهاهل الله. نیز عشق )
دهد . پس فعل شمس و انفعال مولانا ی روحی که در ابیات قصیده سوق میارتباط             و رابطه

ی مستی و دیوانگی و شوریدگی عشاق درباره ی این ابیات زیر است کهویژه درونمایهچشمگیر است .  به
 راند :سخن می

 ، تا لذتِ ج                           ان بین     ی                جان را  چه خوشی باشد بی صحبت جانان ه؟
 
 جانا ،به خرابات ا

م                          د                در 
 
 هر نظرش مضمر صد گلشن و کاشان              هاز خانه برون رفتم، مستیم به پیش ا

 ش  د                و ز حسرت او مرده صد عاقل و فرزان                             ه شد  و  مژ  میلنگر  ک ژ  میچون کشتی بی
 گ فتا که: )) بنشناسم من خویش ز بیگان             ه             ((که رفیقی کن با من،ک ه منم خویشت))گ فتم: 
دل و دستارم، در خان                                        ه خمارم               یک سینه سخن دارم، هین شرح دهم یا  من بی
 ((نه؟
شی از حال وجدانی و درونی او واسطه ناطور  بیطور که پیشتر گ فتیم عاطفه یا انفعال مولانا بههمان

است . این کنش، در واقع ، عبارت از واکنشی عاطفی بوده است . پس ، مولانا ، منفعل به شمسِ فعّال 
 بوده است . 
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 نقش جانبی ) سطح فرهنگی مولانا( 
ن او  در اختیاراز راه خواندن و بررسی قصیده چنین بر می ید که فکر مولانا مشتمل است بر تَمَکُّ
 
اوزان  ا

شناسی،  عروضی ، ترکیب الفاظ ، اطلاعات فراوانی ، احساس تیز / دقیق و لطیف ،  فلسفه ، جامعه
شناسی ، اسرار عرفا ، اصطلاحات صوفی ، حکمت ، پند و اندرز ، لذت واقعی ، اثرپذیری او  از انسان

 سماع و غیره .

 گیری نتیجه
  

ن ه گذشت می
 
 رسید : توان به نتایج زیربا توجه به ا

وانویسی ( و معنی ) مدلول گیری صورت ) واجهای زبان ، نقش مؤثری در شکلواج -1
 
نویسی، ا

 کند . زبان ( ایفا  می
ن صورتیا  ساختکردن عناصر زبان باید در ابتدا از روی بررسی -2

 
را  مورد معنیشود  سپس ها  میا

و )مصداق( در جهان بیرون  معنی است که به رابطه میان عنصر زبانی دهیم. مطالعه قرار می
و شنونده  یا  نویسنده  و  حال گوینده  یا جهان ذهنی یا جهان وجودی و بافت موضع و بافت

 خواننده تعلق دارد .
 های زبان ، عناصری پویا در تعیین نوع گویش محلی زبان هستند . واج -3
مکان ،  حالت روانیهر کس ،  پیری و   جنس جوانیی : درباره توانها ، میاز راه نطق واج -4

مد    او سطح فرهنگی،  ی اجتماعیطبقه،  های نطقگنگ،  رشدو  جغرافیای  ی تولد
 
به دست ا

. 
 ها  در یاددهی زبان بسیار بااهمیت است . ی واجمطالعه -5
گاهیبحث و بررسی واج -6

 
ن  سهم ها ، در پیشرفت زبان ، و ا

 
ن ، و زیبای  ی ا

 
شدن بر تحولات ا

 دارد .  بزرگی 
ن ،  ها ، و بر اثر شناختی واجهای صوتعملکرد فرایند همگونی در زبان ، ویژگیحاصل  -7

 
ا

 شود  . ها  بیان میشناختی همگون شده در واژهمتغیرهای صوت
های بازخوردی نوان نشانهعرا  به خود ، تعداد محدودی صدا زبانیشمگیری از با بهرهسخنگویان  -3

نگیرند ، ولی بهکار میغیر لغوی به
 
های کنند. نشانهمی هم ترکیبرا  باهاطرق مختلف، ا

های زبانند ، فرایند ترکیب نیز بسیار با اهمیت در ی  ی از تلفظ مختلف واجبازخوردی ، گونه
ن شکل

 
توانند در نقاط متفاوتی از گ فتار طبق های بازخوردی میهاست . نشانهنشانه   گیری ا

 های معنای  ی متنوعی بر عهده دارند .و نقش       بافت گ فتگو بیایند ، 
یند: ی چند نقش بر میها در زبان فارسی ، از عهدهواج -3

 
نقش ارتباطی ، نقش ممیّز ،   نقش ا

فرینی ، نقش همگونی ، نقش عاطفی مرزن ما ، نقش زیبای  ی
 
  . های جانبینقش وا
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Formal and Semantic Function of the Phoneme in Persian: Analysis of a 

Poem by Mawlana as an Example 

 

By Asst. Prof. Aqeel  Abdulhussein  Mohammed, Ph.D. 

Department of Persian 

 

Abstract 

The paper goes round: 

     Do Persian phonemes play a role in the form and meaning of  language?, 

Does this role have an effect on the Standard ? Or, is it on the spoken Persian 

also?,What are the social fields that are more effective in phonemes?, What 

sense is manifested by some phonemes or syllables in speech? and  What effect 

is created between the sender and the receptor? 

    The researcher has exposed Persian phonetics and phonology, phonetic 

features, some senses of some sounds, and then dealt with the form and 

meaning of  in the formation of an image in Persian. 

    The aim is to describe phonemes in terms form, function, meaning, and 

distinctive features. 

The paper has come up with the following results:  

- Phonemes play an effective role in the formation of an image and in the 

indicativeness of language. 

-   Phonemes are important in the specification of dialects within a language.  

- Via a pronunciation, a speaker's age, status, birth place, defects, social stratum, 

and educational level may be identified. 

- Research within phonemes leads to know something about the development of 

language. 

- The process of merging both language and phonetic features clarify the 

phonetic variations of utterances. 

- Speakers use a limited number of sounds structured differently. The feedbacks 

of pronunciation come variably in speech, and do semantic functions.  

- Phonemes have the functions of communication, limitation, aesthetics,  

merging, affection, and others. 

 

Keywords: Image, Meaning, Phonme, Function, Mawlana  
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خذ تحقیق
 
 منابع و ما
 فارسیمنابع 

 ( 1831باطنی ، محمد رضا) . . توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی(( ، چاپ هفدهم ، امیر  کبیر ، تهران (( 

  ( 1833باقری ، مهری ) . . مقدمات زبانشناسی(( ، چاپ دوازدهم، نشر قطره ، تهران(( 

 (زادمنش
 
-های بازخوردی در زبان فارسی(( ، مجلهنشانهبررسی صوری و معنای  ی  ( . ))1831پهلوان نژاد ، محمد رضا و مهناز ا

 .  122 – 111، تابستان ، صص  11ی ی ادب پژوهی ، شماره

 سلم  و  امیر  نیک
 
رای سوسور  ( 1833پ ی  )جوادی ، محمد ا

 
و   لِوی استروس      . )) ایده  و  مفهوم  ساختارگرای  ی  با  بررسی  ا

 . منبع انترنتی .  218 – 111،  صص  8،  ش 1س  ی  معرفت  فرهنگی  اجتماعی ،(( ، مج    له

  ( 1831حق شناس ، علی محمد)  واشناسی
 
گه ، تهران .«(( فونتیک » . )) ا

 
 ، چاپ دهم ، ا

 (چاپ سوم ، زوّار ، تهران . 1831خطیبی ، حسین ، ))فن نثر در ادب پارسی (( .) 

 ( 1831داد ، سیما)  ، مروارید ، تهران .. ))فرهنگ اصطلاحات ادبی((، چاپ سوم 

 /دهانhttp://fa.wikipedia.org/wiki . منبع انترنتی 

 ( دیباچۀ میر جلال الدین کزازی؛ تصحیح و مقابله نادر کریمیان سردشتی؛ نگارگری محمدباقر         1833دیوان اشعار رودکی .)
قامیری ؛ به

 
 نری رودکی ، تهران .خط خسرو روشن مازندرانی ، چاپ دوم ، انتشارات بنیاد فرهنگی و ها

  ( چاپ اول ، فرهنگ معاصر ، تهران . 1813دیهیم ، گیتی ، )) وای  ی فارسی
 
 ( . ) فرهنگ ا

 (1813ساغروانیان، سیدجلیل) . نشر نما ، مشهد . توصیفی((، چاپ  اول ،  -))فرهنگ اصطلاحات زبان شناسی: موضوعی 

  ( 1831سجودی ، فرزان ) . عمل (( ، چاپ دوم ، علم ، تهران .  نظریه  و شناسی : )) نشانه 

  ( چاپ سوم ، نشر میترا ، تهران .  1831شمیسا ، سیروس ، )) نگاهی تازه به بدیع (( . ) 

 یای (( ، مجلهای در زبان فارسی محاوره( . )) بررسی کاهش واکه1833جن خان ) شیخ سنگ تجن ، شهین و محمود بی         
 . 13 – 81ی اول ، بهار و تابستان ، صص سال دوم ، شمارههای زبان شناسی ، پژوهش

  ( فرایند واجی همگونی همخوان با همخوان در زبان فارسی : 1838علی نژاد ، بتول و عاطفه سادات میرسعیدی (( . )
،  11ی شماره پژوهشی زبان پژوهی دانشگاه الزهرا ، سال ششم ،   -ی علمی شناختی (( ، فصلنامهصوت      بررسی 
 . 131 – 118صص   تابستان ،

 ( 1831غلامحسین زاده ، غلامحسینa) . . راهنمای نگارش علمی((، چاپ دوم ،سمت ، تهران(( 

                                                                                                                                (     1831b) . ، سمت ، تهران . ))نگارش مق  دماتی زبان فارسی(( ،چاپ دوم 

 (به کوشش محمدرضا شفیعی کدکنی ، چاپ بیست و دوم ، امیر کبیر ، تهران .  1833گزیدۀ غزلیات شمس . ) 

 ( ندره
 
 تهران . ی  هرمز  میلانیان ، چاپ دوم ، انتشارات  هرمس ،))مبانی زبانشناسی عمومی(( ، ترجمه . (1831مارتینه ، ا

 ( 1833مشکوة الدّینی ، مهدی) . . سیر زبانشناسی((، چاپ پنجم ، دانشگاه فردوسی ، مشهد(( 

 ( بو  الحسن
 
ن در  زبان فارسی((، چاپ یازدهم ، نیلوفر ، تهران .))مبانی زبان . (1831نجفی ، ا

 
 شناسی  و  کاربرد  ا

 ( 1831وحیدیان کامیار ، تقی و غلامرضا عمرانی) .  (( ، چاپ هشتم ، سمت ، تهران .1زبان فارسی  ))دستور 

 ( 1831وفای  ی ، عباسعلی) . دستور زبان فارسی(( ، چاپ دوم ، سمت ، تهران (( . 

 ( چاپ اول ، اهورا ، تهران . 1833همای  ی ، جلال الدین ، ))فنون بلاغت و صناعات ادبی (( .) 
 

 منابع عربی

 ( 2111البزّاز ، توفیق عزیز عبد الله) .  . علم اللغة المعاص ر: نظریةً و تطبیقاً (( ، الطبع ة الاولی ، دار زهران ، عمّان(( 

 ( الطبعة الاولی ، دار غری  ، القاهرة . 1333بشر ، کمال ، )) دراسات فی علم اللغة (( . ) 

 نیة بین الدرس الصوتی القدیم و الحدیث (( ، ال2111فاضل ) يالجبوري ، م
 
دار الشؤون    طبعة الاولی ،( . )) القراءات القرا

 الثقافیة العامة ، بغداد . 

 ( 1331ده سوسّر ، فردینان. ) ،دار نعمان للثقافة    ))محاضرات فی الالسنیة العامة(( ، ترجمة یوسف غازی  و  مجید النصر
 جونیه ، لبنان .  ، 

 ( الطبعة ال2111الموسوی ، مناف مهدی محمد ، ))ثالثة ، دار الک ت  العلمیة ، بغداد . ( . ))علم الاصوات اللغویة 

 
 
 


